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پرسه‌ای در ایده‌ها و اندیشه‌ها

۹۷هزار و ۳۰۰ کارگر، شب عید معوقات مزدی و عیدی دارند
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور تعداد کارگران دارای معوقات مزدی را ۹۷هزار و ۳۰۰ نفر اعلام کرده است. حسن صادقی گفته این تعداد نیروی کار در 400واحد تولیدی به فعالیت مشغول‌اند و همگی در شب 
عید با مشکلات معوقات مزدی و عیدی روبه‌رو هستند. به گفته صادقی، بسیاری از این بنگاه‌ها، توان پرداخت معوقات مزدی نیروهای کار خود را ندارند و بر همین اساس موضوع به وزیر کار و و رئیس سازمان برنامه و بودجه 

انعکاس داده شده است. آن طور که صادقی گفته، پیشنهاد شده به این بنگاه‌ها وام تعلق گیرد تا تا به هریک از کارگران دارای معوقات مزدی، دست‌کم دو ماه دستمزد به‌صورت یکجا پرداخت شود.

 ادامه از صفحه قبل

اصغر آهنی‌ها، نماینده بخش کارفرمایی در شورای 
عالــی کار، در زمینه تعیین دســتمزد قائــل به نوعی 
چانه‌زنی اســت، چانه‌زنــی که در آن، هم معیشــت 
کارگران تامین شود و هم واحدهای تولیدی بتوانند به 
حیات خود، آن هم در این شــرایط اقتصادی، ادامه 
بدهند. او اما فارغ از مسئله دستمزد، راه‌حل دیگری 
برای رفع مشکلات معیشتی کارگران ارائه می‌دهد. 
به این ترتیب که کالاهای اساســی موردنیاز کارگران 
با ارز مرجع تامین شــود و ســپس از طریق تعاونی‌ها 
و اتحادیه‌هــا به کارگران پرداخت شــود. او می‌گوید 
در این صورت هم به لحاظ ریالی و هم کالایی، ســود 
زیادی عاید کارگران خواهد شد. دیدگاه‌های نماینده 
بخش کارفرمایی برای تعیین حقوق و دستمزد را در 

ادامه می‌خوانید.  

مذاکرات در چه مرحله‌ای است، آیا توافقی حاصل ��
شده است؟

در ادامه رونــد مذاکرات، با جمع‌آوری اطلاعات لازم، هزینه 
سبد خانوار را محاسبه و در جلسه ارائه کردیم که عینا به تصویب 
رسید. سبد خانوار روزانه 100247 به‌ازای هر نفر محاسبه شد و 
اگر این عدد را در 3/2 ضرب کنیم، عدد ماهانه هزینه خوراکی 
به 9 میلیون و 924 هزار و 490 ریال می‌رسد. کالاهای اساسی 
با ارز 4200 تومانی وارد می‌شوند، اما متاسفانه به‌دلیل خطا در 
توزیع، عملا مردم به‌ویژه کارگران سودی از آن نمی‌برند و هزینه 
سبد خانوار در نهایت مبلغ بالایی می‌شود، در حالی که اگر اقلام 
اساسی تهیه‌شده به‌صورت معقول و از مجرای صحیح توزیع 
می‌شــد، این عدد بسیار کمتر بود. اما در مجموع، برای سبد 
خانوار به عددی بیش از ســه میلیون تومان برای یک خانوار 
بیش از سه نفر رسیدیم. البته باید در نظر گرفت اگر بخش‌های 
مختلف اقتصادی دولت مانند بخش مسکن، وظیفه خود را 
به‌خوبــی انجام دهد تا نیازهای جامعه برآورده شــود، طبیعتا 
هزینه سبد خانوار بسیار کمتر از این رقم خواهد شد، اما چون 
آن هزینه‌ها از طرف متولیان اقتصاد جبران نمی‌شود، طبیعتا 

هزینه زندگی به این اعداد و ارقام می‌رسد. 

چرا معتقدید کــه اگر دولت وظیفــه کلان خود را ��
انجام می‌داد، سبد هزینه خانوار کمتر می‌شد؟

بــه ایــن دلیــل کــه تامیــن معیشــت برعهــده دولت‌ها و 
حکومت‌هاســت، اما دستمزد برعهده کارفرمایان. به عبارت 
دیگر، ســبد معیشت و حقوق و دستمزد دو شاخصی هستند 
که می‌توانند جدا از هم، اما تاثیرگذار بر هم باشند. به هررو، در 
جلسات اول، دوستان کارگری پیشنهاد‌هایی داشتند، بخش 
کارفرمایی هم بحث‌های خود را مطرح کردند، قرار شد جلسه 
بعدی که مبحث حقوق و دستمزد است، پیشنهادهای مختلف 
بحث شوند. طبیعتا ما نماینده بخش مشاغل خرد و کوچک و 
متوسط هستیم و دولت نماینده بخش کلان اقتصادی است.

موضع شما با دولت در یک راستاست؟��
تمرکز دولت بیشــتر در بخش‌های نفت و گاز، پتروشــیمی و 
صنایع معدنی است که این بخش‌ها دارای ارزش‌افزوده بالا 
و شرایط مناسبی هستند، اما در کسب‌وکارهای کوچک، خرد 
و متوسط تاب‌آوری نسبت به تحولات اقتصادی کمتر است. 
به همین دلیل اکنون در واحدهای متوسط و خرد، بسیاری از 
مشاغل، از دست رفته و  بسیاری از واحدها به سختی به حیات 
خود ادامه می‌دهند. در چنین شرایطی، طبیعتا ما باید با توجه 
به شرایط سخت اقتصادی کشور، مدلی را پیشنهاد کنیم که 
این واحدها بتوانند ادامه حیات بدهند، بنابراین باید موضعی 
اتخاذ شــود که مشکلات مردم به‌صورت دائمی حل شود. از 
این‌رو معتقدم باید در حد نقطه تورم، دستمزدها افزایش یابد و 

بن کالاهای اساسی که کارفرما می‌دهد، در یک حساب واریز 
شود، سپس از محل این حساب کالاهای اساسی با ارز 4200 
تومانی تامین شده و از طریق تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها به‌صورت 
ماهانه میان کارگران توزیع شود. اگر به‌صورت میانگین 350 
هزار تومان کالاهای اساســی به کارگران داده شــود، ارزش 
بیرونی آن به مراتب بیشتر خواهد بود، چراکه مشکلات افراد 

حل شده و ارتزاق آنان وضعیت مناسبی خواهئد داشت.

اگر این اعداد به‌صورت ریالی پرداخت شود، چه ��
اتفاقی خواهد افتاد؟ 

اگر صنایع کوچک، خرد و متوســط دستمزدی بین 25 تا 35 
درصد و حتی 50درصد بدهند، این نرخ در نهایت زمینه‌ســاز 
گرانی دوباره کالا خواهد شــد که به نوبه خود، باعث می‌شود 
مبالغی که کارگران دریافت می‌کنند دود شــده و اثربخشــی 
اقتصــادی خود را از دســت بدهد. بنابــر چنین ملاحظاتی، 
پیشنهاد ما، مدل اول است، به این معنی که کالاهای اساسی 
با ارز مرجع به‌صورت مستقیم و با پولی که کارفرما در ستاد بُن 
تامین می‌کند، تهیه و در سال 98 توزیع شود. معتقدم این روش، 

زندگی و معیشت کارگران را بهبود خواهد بخشید.

موضع دولت چیست؟��
ما پیشــنهاد خود را ارائه کردیم و در جلسه بعد هم در این‌باره 
شفاف‌تر صحبت خواهیم کرد. در نهایت باید دید نگاه دولت و 
کارفرما چیست. اما اگر این مدل پیاده نشود، هرطور که پیش 
برود، آثار و لطماتی که بر دولت و تولید خواهد گذاشت، بسیار 

زیاد خواهد بود.

به‌نظر می‌رســد موضع بخش کارگــری در زمینه ��
حقوق و دستمزد محکم است. آنان معتقدند نه تنها 
از سال‌های گذشته عقب‌ماندگی داریم، بلکه اکنون 
هم تورم نزدیک به 40درصد اســت. آیا در جلسات با 

این مواضع رو‌به‌رو بودید؟
از آنجا که ســاختار تعیین مزد در کشــور، مبتنی بر چانه‌زنی 
است، هم حفظ بقای کارگاه‌ها  مهم است و هم باید مشکلات 
معیشتی کارگران را حل کرد و از سوی دیگر امنیت اقتصاد و 
ادامه حیات اقتصادی کشور را باید لحاظ کرد، با توجه به همه 
این مســائل، باید تصمیم‌گیری شود. اما اگر تصمیم درستی 
گرفته نشود، کارگران ما خســران خواهند دید و نمی‌توان با 

پول، این خسران را حل کرد.

این خسران چه می‌تواند باشد؟��
اگــر عدد و رقمی برای دســتمزد معین شــود که تاب‌آوری 
کارگاه‌ها را زیر سوال ببرد و ادامه حیات آن‌ها با مشکل رو‌به‌رو 
شود، با افزایش تورم، پس از مدتی ارزش ریالی دستمزد هم 
کم خواهد شــد و اثر اقتصادی خود را از دســت خواهد داد. 
این مدل، چرخه‌ای است که طی سال‌های گذشته بر روش 
افزایــش حقوق غالب بوده و نتیجــه‌اش را دیدیم که با یک 

بحران اقتصادی، همه زحمات از بین می‌رود.

یک دیدگاه هم این است که کارگاه‌های کوچک و ��
متوسط با کارگاه‌های بزرگ که عمدتا دولتی هستند، 

تفکیک شوند، آیا این ایده هم مطرح شد؟ 
در ســال گذشــته بحثی مطرح شــد که باید مغازه را از یک 
کارخانه یــا خدمات را از بخش کشــاورزی جدا کنیم، اما یا 
به‌دلیل نبود تمایل، یا فقدان اطلاعات صحیحی که بتوان 
بر مبنای آن تصمیم‌گیری کرد، این مسئله محقق نشد. در 
حالی که ما مراکز پژوهشــی بســیاری در کشور داریم ولی 
متاسفانه تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

برخــی نماینــدگان پیشــنهاد افزایــش 30 تــا ��
40درصدی حقوق و دستمزد را مطرح کردند.

نمایندگان محترم مجلس بســیار برای ما عزیز هستند، اما 

آنان هیچ مسئولیتی در این موضوع ندارند. این موضوع به 
شورای عالی کار که متشــکل از شرکای اجتماعی است، 

مربوط می‌شود. 

اشاره کردید که دســتمزد باید به‌گونه‌ای تعیین ��
شــود که هم کارگاه‌ها حفظ شــوند و هــم کارگران 
بتوانند زندگی خوبی داشــته باشند. با توجه به این 
ویژگــی، محدوده افزایش دســتمزد چقدر باشــد 

مناسب می‌دانید؟
کارگــران بخش کلیدی و مهم تولید و بازوی کارفرما و جزء 
خانواده آنان هســتند. هردو این بخش‌ها به‌رغم فشارهای 
سنگین برای کاهش تولید یا تعطیلی واحدها، ایستاده‌اند تا 
تولید حفظ شود. ما هم معتقدیم باید شرایط زندگی کارگران 
مطلوب باشــد. اما در نظام اسلامی، حکومت وظیفه دارد 
بستری ایجاد کند تا همه مردم از جمله کارگران شرایط زندگی 
مطلوبی داشته باشند. اما امروز با فشار دشمنان برای ناکامی 
اقتصادی ما، باید به‌گونه‌ای تلاش کنیم که هم خسران و 
ضرری متوجه کارگر و کارفرما نشود و هم واحدها به فعالیت 
خود ادامه دهند. از این‌رو برای رسیدگی به معیشت کارگران، 
نباید سیاستی اتخاذ کرد که پس از مدتی، به تعدادی پول داده 

شود، اما در مقابل تعدادی هم بیکار شوند.

بعضــا کاگران گلایــه می‌کنند بخــش دولتی و ��
کارفرمایی در یک جبهه هستند و اهداف هم‌سویی 

دارند، اما بخش کارگری تنهاست. 
در پاسخ باید پرسید آیا سال گذشته که تورم هشت درصد 
بود، افزایش دستمزدها 20درصد نبود، یا سال پیش از 
آن هم به همین ترتیب نبود؟ بنابراین این سخن مقداری 
دور از واقعیت است. ما نمایندگان واحدهای کوچک و 
متوسط، معتقدیم نیروی انسانی جزء خانواده ماست و 
همواره تلاش کردیم نیازهای بخش کارگری و نیاز به 

اشــتغال را در عین تــاب‌آوری واحدها لحاظ کنیم، 
بنابراین هرکس از زاویه خود به مسئله نگاه می‌کند، 

در حالــی که ما ناچاریم بــرای مدیریت بهتر این 
مسئله، نگاه جامع و با شمول داشته باشیم، 

بنابراین در شورای عالی کار که یک نهاد 
ملی است، همواره سعی کرده‌ایم نگاه 

ملی داشته باشیم و تصمیم‌های 
ما نیز ملی باشد تا بتوانیم برای 

آحاد مردم تصمیم منطقی و 

قابل اجرا اتخاذ کنیم.

فضای جلســات چطور است، آیا رو به همگرایی ��
است؟

اتفــاق تــازه‌ای در جلســات نیفتــاده اســت. آقــای دکتر 
شریعتمداری سعی می‌کنند با منطقی که قابل اجرا باشد به 
مسئله ورود کنند. در جلسات  به ابعاد مختلف مسئله توجه 
می‌شود، در نهایت هم می‌بینیم که در پایان هرسال، با یک 
جمع‌بندی به یک منطقی می‌رسیم و آن را مصوب می‌کنیم.

برخی نگران‌اند که از بالا دستور برسد که چنین ��
نرخی اعمال شود، در این دوره شاهد چنین اتفاقی 

هستیم؟
در دو، سه دوره اخیر تنها در شورا تصمیم‌گیری شده است، 
بنابراین معتقدم این صحبت‌ها موجب تضعیف شورای عالی 
کار می‌شــود، چراکه اگر قرار است از بیرون تصمیم‌گیری 
شــود، دیگر نیازی به برگزاری جلسات نخواهد بود. اینکه 
جلسات گاه تا صبح به درازا کشیده، نشانه پویایی شوراست و 
می‌توان گفت این یکی از  شوراهایی است که پای کار است 
و بحث‌های فنــی اتفاق می‌افتد و نهایت پس از بحث‌ها و 
جدل‌ها به تصمیم کلانی می‌رسیم که در سال‌های مختلف 

دیدیم که همه موافق آن بودند.

گفت‌وگو با اصغر آهنی‌ها، نماینده بخش کارفرمایی در شورای عالی کار  در زمینه دستمزد98

هم معیشت کارگران مهم است هم بقای کارگاه‌ها

زاویه دید
در کسب‌وکارهای کوچک، خرد و متوسط تاب‌آوری نسبت به تحولات اقتصادی کمتر است. به همین دلیل 
اکنون در واحدهای متوسط و خرد، بسیاری از مشاغل، از دست رفته و  بسیاری از واحدها به سختی به حیات 

خود ادامه می‌دهند. در چنین شرایطی، طبیعتا ما باید با توجه به شرایط سخت اقتصادی کشور، مدلی را 
پیشنهاد کنیم که این واحدها بتوانند ادامه حیات بدهند

 شادی محقق
  روزنامه‌نگار  

آهنی‌ها: در حد نقطه تورم، دستمزدها افزایش یابد و بن کالاهای اساسی که کارفرما می‌دهد، در یک حساب واریز و با ارز 4200 تومانی تامین و میان کارگران توزیع شود. 

انباشت سرمایه...
در ایــن شــرایط لازم اســت ابتدا ســطوح 
و  بــالا  نرخ‌هــای رشــد  بــا  دســتمزدها 
پوشــش‌دهنده تــورم افزایش پیــدا کند، از 
آن طرف هــم باید کاری کــرد که صاحبان 
ســرمایه با مشــکلات جدی روبه‌رو نشوند. 
این حالــت امکان‌پذیر اســت و راهکار این 
اســت که فضــای کســب‌وکارها به‌صورت 
واقعی و نه با قرائت نئولیبرالی و تقلیل دادن 
نقــش و جایگاه نیــروی کار بهبــود یابد. به 
این معنا که شــرایط برای انباشــت سرمایه 
قوی و اجتماع‌گرایانه فراهم شود. در سطح 
کلان، یکی از راه‌حل‌ها این است که کشور 
ما به اقتصاد جهانی وصل شــود یا شــرایط 
به‌گونــه‌ای فراهم شــود که ســرمایه‌های 
جهانی در کشــور ما حضوری قوی داشــته 
باشــند که اگر چنیــن شــود مدیریت‌های 
بنگاه‌داری و ســرمایه‌گذاری کشور اصلاح 
و جلو اتلاف منابع گرفته می‌شود، بهره‌وری 
بالا می‌رود و متناســب با افزایش بهره‌وری، 
دســتمزدها بــالا مــی‌رود و در نهایــت نیز 
افزایش دستمزدها از محل رشد قابل‌توجه 

تولید پاسخ داده می‌شود. 
گرچــه از منظــر اخلاقــی بر لــزوم تقویت 
معیشــت نیروی کار از طریق بهبود حداقل 
دستمزد صحبت می‌شــود، از نظر فنی نیز 
این بحث موردتوجه اســت. »جــان مینارد 
کینز« در چارچوب نظریه »مدیریت تقاضای 
موثر« در این‌باره بحث کرده و گفته، افزایش 
دســتمزدهای واقعی و تقویت قدرت خرید 
صرف‌نظــر از اینکه بحثــی مرتبط با عدالت 
اجتماعــی و کاهش فاصله طبقاتی اســت، 
از منظــری دیگر هم حائز اهمیت اســت و 
آن چیزی جز پیشــگیری از افتادن اقتصاد 
در رکود بیشتر نیست، یعنی هرقدر نابرابری 
بیشــتر باشــد، احتمال اینکه ظرفیت‌های 
تولیدی شکل گرفته با کمبود تقاضا در طرف 
تقاضا روبه‌رو شــود، بالاتر می‌رود، بنابراین 
برای پیشگیری از درافتادن اقتصاد در رکود، 
راهکار اساسی این است که میان درآمدهای 
دستمزدی و درآمدهای سرمایه‌ای همگرایی 
ایجــاد شــود و صاحبان ســرمایه نیز به این 
درک برســند که چنین حالتی در بلندمدت و 

میان‌مدت به سود آن‌هاست. 
نرخ‌گــذاری  گفــت  بایــد  نظــر  ایــن  از 
دســتمزدها باید به‌شــکلی واقعی و منطبق 
با واقعیت‌ها انجام شــود. طرف دیگر ماجرا 
نظــام »مالیات‌دهــی پیشــرفته تصاعدی« 
است. یعنی بحث دســتمزدهای اسمی در 
درآمدهــای اولیــه اســت و از آن طرف نیز 
بحث نظام مالیات‌دهی پیشرفت تصاعدی 
اســت که درآمدهای ســرمایه‌ای را کنترل 
کند و در کنار آن نیز صندوقی وجود داشــته 
باشــد که از محل آن پرداخت‌هایی به اقشار 
فقیــر، کم‌درآمد و آســیب‌پذیر ارائه کند تا از 
طریق درآمدهای ثانویه‌ای که ایجاد می‌کند، 
مجموع درآمدهای اولیه و ثانویه را به سطح 
قابل‌قبــول ارتقا دهــد. »تومــاس پیکتی« 
در کتــاب »ســرمایه در قرن بیســت‌ویکم« 
می‌گویــد اگر نرخ رشــد بازدهی ســرمایه و 
ثــروت بیش از نرخ رشــد اقتصادی باشــد، 
به‌طــور حتم توزیــع ثروت و درآمــد نابرابرتر 
می‌شــود و برای جلوگیری از این حالت باید 
نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی وجود داشته 
باشد، بنابراین ما با دو بحث روبه‌رو هستیم: 
اول اینکه بحث تعدیل دستمزدهای اسمی 
متناسب با نرخ تورم، نیاز اولیه است و در کنار 
آن نیز نظام مالیات‌دهی پیشرفته تصاعدی 
باید وجود داشته باشد که ما در هر دو زمینه 

اشکالات اساسی داریم. 
 اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی
 )این گفتار بخشی از نشستی تخصصی به نام

»بیم و امید‌های حداقل: حداقل دستمزد برای 
تامین معیشت و تداوم اشتغال«  است که موسسه 
عالی پژوهش تامین‌اجتماعی برگزار کرد(
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